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*زنانسانيجايگاه 

الاسلام والمسلمين محمد حسن قدردان قراملكيحجت�
دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه

دهيچك
نويسـنده در  . پـردازد مقالة ذيل به تحليل منزلت زن از منظر انديشوران اسـلامي مـي  

. كنـد مقدمه منزلت زن در اديان و ملل مختلف و تعريف انسان و مباني آن را تبيـين مـي  
وحـدت  . زن جـنس فرادسـت ج  . زن جنس فرو دست ب. الف(ار ديدگاه در ادامه چه

وحدت نوعي و اخـتلاف عرضـي و   . نوعي و اختلاف در نقصان و كمال صفات ذاتي د
در اين مقالـه تأكيـد شـده كـه     . شوددر تفسير ماهيت و منزلت زن بررسي مي) اجتماعي

ظـام طبيعـت و مكمـل    اختلاف زن مرد در نقصان و كمال صفات ذاتي انسانيت، لازمة ن
. انسانيت و رشد زن و مرد است

انسان، مباني انسانيت، زن، فمينيسم، عقل، اقسام عقل، اخـتلاف ذاتـي و   :كليد واژه
. عرضي، تفاوتها

3/12/1388: تصويب. 29/10/1388: وصول. *
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مقدمه
،پيش از بررسي ديدگاههاي مختلف دربارة ماهيـت و منزلـت زن در حـوزة اسـلام    

منزلـت زن در مكاتـب و   «بـه نـام   نخست به عنوان مقدمه به تبيـين اجمـالي دو مسـئله   
. پردازيممي» تعريف انسان و مباني آن«و » فرهنگهاي خارجي

ان و ملل مختلفيمنزلت زن در اد:كمي
هاي مختلف، نخسـت بـه   دگاهپيش از بررسي ديدگاه اسلام دربارة جنسيت زن و دي

.پردازيمتوضيح نوع نگاه اديان، ملل و فرهنگهاي مختلف به انسانيت زن مي

ونان و روم باستاني
تـوان  نوع نگاه فلاسفة يونان و روم باستان به زن، نگاه درجـة دوم و تـا حـدي مـي    

» زنـان «و » رعايـا «گفت نگاهي تحقيرآميزانه بود و عنـوان شـهروندي و مزايـاي آن بـر     
. شداطلاق نمي
يـد  بنـوات، زنـان از د  (ترين انحطاط بشريت است بر اين باور بود كه زن بزرگ�����

.)47، 45، 7: 1377مردان 
��	
��
كـرد  اصل خوبي، نظم، نور و مرد و اصل بدي را آشوب و زن تفسير مي�

).همان(
دورانـت، لـذات   (كرد از اينكه مرد و نه زن آفريده شده است، خدا را شكر مي����	�

).149: 1378فلسفه 
آفرينـد  د، زن را مـي شـو معتقد بود طبيعت آنجا كه از آفريدن مرد ناتوان مـي ����	

).، همانبنوات(

تيهودي
آيد، نخستين زن يعنـي حـوا را عامـل    عهد عتيق كه كتاب مقدس يهوديت به شمار مي

).3/ پيـدايش : 1922كتاب مقدس (كند گناه اوليه و وسوسه و خروج آدم از بهشت توصيف مي
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قوم يهـود  . ه استدر اين كتاب مقدس زنان در رديف چارپايان و اموال غيرمنقول ذكر شد
دانستند و وجـود او را فقـط بـه    مانند ديگر اقوام جنگجو زن را ماية مصيبت و بدبختي مي

پسران يهودي به عهد قوم با يهوه . كردنددليل تأمين منبع توليد سربازان جنگجو تحمل مي
ا كـافر  خدايا، تو را سپاسگزارم كه مر: كردند كهباليدند و هميشه در نماز خود تكرار ميمي

).149- 148: دورانت، همان(اي و زن نيافريده

ت و غربيحيمس
توجه به زن در مسيحيت به دليل جايگاه ويژه حضرت مريم به عنوان مادر حضـرت  

يافـت ـ از سـاير    عيسي ـ كه با اعجاز الهي عيسي بدون پدر از حضرت مريم تولـد مـي   
ر و بستر پيدايش مسيحي شـد كـه   كرد، چرا كه مريم ماداديان و مكاتب بيشتر جلوه مي

اين تصوير از مريم به عنوان يك زن بر خلاف تصوير يهوديت . بخش انسانهاستنجات
. به عنوان عامل گناه آدم بود» حوا«از 

لكن اين برداشت و توجه بـه منزلـت زن، تحـت نفـوذ فرهنـگ بـه جـاي مانـده از         
از همـان ابتـدا نقـش    حواريـون  . يهوديت از طريق كليساي رسمي مسيحيت نسـخ شـد  

حضرت مريم را تنها به وي منحصر كردند و حتي ميان وي و خواهرانش فرق گذاشتند 
. تا تصوير قبلي از زن دربارة حوا به اعتبار خود ادامه دهد

آگوستين قديس در اين كوشش سعي بليغ نمود تا آنجـا كـه موقعيـت زن را چنـين     
:وصف كرد
انكار يتوز و زنهيقدم بلكه كثابتيواني است كه نه استوار و نهزن ح

ستاري، (هاست يكشها و حقيعدالتيمنبع همة مجادلات و نزاعها و ب...است
).61: 1375سيماي زن در فرهنگ ايراني 

در سـال  . حكم محكوميت زن تا پايان قرون وسطي در جهان مسـيحيت بـاقي مانـد   
. )8: بنوات، همان(نسان است يا نه؟ م در فرانسه كنفرانسي برگزار شد كه آيا اصلاً زن ا568

پاسخ اين كنفرانس به اين سؤال هرچند مثبت بود، لكن انسان بـودن زن را بـه صـورت    
مستقل برنتافتند و خاطرنشان كردند كه زن براي خدمت به مرد آفريده شـده اسـت كـه    
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. معناي جنس دوم را دارد
را نه نخستين مقصود توماس آكويناس، كشيش پرآوازة دورة رنسانس، مسيحيت زن

بلكه دومين مقصود، يعني گنديدگي، بدشكلي و فرتوتي توصـيف  ) جوييكمال(طبيعت 
برخـي  . كـرد ياد مي).149: دورانت، همان(شوپنهاور زن را ناقص الخلقه .)57: همان(كرد مي

).168: همان(از فلاسفه قرن نوزدهم ميلادي به تفاوت روح زن و مرد قائل بودند 

تيهلعصر جا
شايد بتوان گفت نگاه مردمان شبه جزيرة عربستان پيش از ظهور اسلام به زنان ـ كه  

شـود ـ از بـدترين نگاههـاي تـاريخي اسـت، چـرا كـه آنـان          عصر جاهليت ناميده مـي 
كردند كه بـا وجـود حـس علاقـة     اي از تولد جنس دختر احساس عار و ننگ ميگونهبه

يا با شنيدن خبـر تولـد   . كردندرا زنده به گور ميآنهاپدري نسبت به دختران خودشان، 
شد و از ميان قـوم خـود متـواري    دختر، صورتشان از فرط ناراحتي سياه و خشمناك مي

داشـتند، بـه آنهـا لبـاس پشـمين يـا مـويين        آنان كـه دخترانشـان را نگـه مـي    . شدندمي
.)4: زمخشري، الكشاف(كردند كشي ميپوشاندند و به عنوان چوپان شتر يا گوسفند بهرهمي

كنـد  قرآن كريم ضمن گزارش رفتار و خلق و خوي جاهليت آن را به شدت محكوم مي
).9-8: ؛ تكوير59: نحل(

هـاي واقعـي خـود را از طريـق نسـل پسـران خـود        اعراب جاهلي فرزنـدان و نـوه  
:كردندهاي دختران را فرزندان ديگران تلقي ميدانستند و نوهمي

)243/ 3: امتناع الاسماع(نبوهنّ ابناء الرجال الأباعدبنوابنائنا و بناتنا  بنونا 
انمـا امهـات النـاس    «: چرا كه در بينش آنان مادران تنها نقش وعاء و ظـرف را دارنـد  

فرهنـگ  (در چنين وضعيتي؛ نگاههاي فرودستانه به زن در محيط ظهـور اسـلام   ».اوعية
كند و مسـئوليت و احيـاي   ظهور مي) ص(حمد، حضرت م)يهودي و مسيحي و جاهلي

انگارانـه بـدون   كشـد كـه نگـاه برابرانـه و انسـان     شخصيت و منزلت زن را به دوش مي
. آيدتبعيض در جنسيت است كه تبيين آن در صفحات بعد مي
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تيانسانيهاو مؤلفهيف انسان و مبانيتعر: دوم
انسان و تبيين مبـاني  پيش از بررسي ماهيت و حقيقت جنس زن، نخست به تعريف

پردازيم تا در پرتو آن نيـز نسـبت زن بـا انسـانيت روشـن      و مقومات انسانيت انسان مي
از انسان تعاريف مختلفي ارائه شده است كه هركس يا هر مكتبي با توجه به مباني . شود

. فرضهاي خود به تعريف انسان پرداخته استو پيش
چنـان كـه پروتـاغوراس فيلسـوف سوفسـطي      گرايانه است، برخي از تعاريف افراط

تومـاس،  (كنـد  انسان را معيار همة اشـيا تعريـف مـي   ) سده پيش از ميلاد5(يونان باستان 
توان اومانيسم نام بـرد كـه انسـان را    رو اين تعريف را ميدنباله).129: 1379بزرگان فلسـفه  

روتنـه از انسـان روي   در مقابل برخي نيز به تعريف تفريطي و ف. داندمحور همه چيز مي
يا »القامهحيوان مستقيم «شناسان انسان را به چنان كه برخي از فلاسفه و زيست. آوردند

. تعريف كردند» دار دو پا با مغز بزرگپستان«
موجـودي بـا   «دكارت انسان را . بعضي نيز با يك رويكرد خاص به انسان نگريستند

تعريف و تحليـل  » كار«و ماركس انسان را به » جامعه«، دوركيم انسان را به »اخلاق آگاه
انسان گرگ انسـان اسـت   : گويدهابز از همة تعاريف متمايز است كه ميتعريف. كندمي

).5: 1374حلبي، انسان در اسلام و مكاتب غربي (
نمايد و قابل با قطع نظر از تعاريف ديگر انديشوران كه مختلف و چه بسا متضاد مي

جال به تعريف انسان از منظـر ديـن و مصـداق بـارز و كامـل آن      جمع نيست، در اين م
به تعريـف  » حدتام«در قرآن و همچنين روايات به صورت منطقي . كنيماسلام اشاره مي

اي نشده است، اما با فحص در آيات قرآن كريم كه براي انسـان ويژگيهـاي   انسان اشاره
تعريف كرد كـه  » س قدسي و الهيموجود داراي نف«توان انسان را مختلفي ذكر كرده، مي

. شـود هاي الهي به دليل وجود صفات كمال خاص ممتـاز مـي  از ساير وجودها و آفريده
. شوددر اينجا به مباني و ويژگيهاي خاص انسان اشاره مي

شود كه انسان از منظـر ديـن بـا انسـان     با فحص در آيات قرآن و روايات روشن مي
كه اين تفاوت درواقع مقومات و مباني انسانيت انسان گرايانه تفاوت جوهري داردمادي

.دهندرا تشكيل مي
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ينفس قدس. 1
تر ماهيت و حقيقت انسـان را نفـس و روح وي   اولين ويژگي انسان و به تعبير دقيق

گرايان امروزي وجود و اصالت را در وجـود  گرايان قديم و تجربهمادي. دهدتشكيل مي
كنند كه حقيقـت آن  ساحتي تفسير ميتبع آن انسان را نيز تكاند و به مادي منحصر كرده

پـذير امـري   نيز همان بدن و كالبد مادي است و نفـس و روح وي نيـز جـز مـادة زوال    
گرايان ـ چنان كه در قرآن آمده است ـ منكر قيامـت و حضـور     لذا مادي. ديگري نيست

).24: جاثيه(اند دوبارة انسان در قيامت
ير خط بطلان كشيد و ضمن ارائة تعريف دو ساحتي از انسان بر اين دين بر اين تفس

نكته تأكيد كرد كه حقيقت و ماهيت انسان نه كالبد مادي بلكه نفس است كه منشأ آن از 
. ناحيه خداوند و مقام قدسي است

كند بعد از اتمام آفرينش ساحت مادي انسان، يعنـي بـدن،   خداوند در قرآن تأكيد مي
. وي يعني نفس و روح بر وي دميده شدعنصر اساسي 

).9: حجر(»فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين«
).9: سجده(»ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين«

مرحلة نخسـت  . كنداي انسان تأكيد مياين دو آية شريفه كاملاً به آفرينش دو مرحله
و تسوية آن، مرحلة دوم يعني نفخ روح الهـي  آفرينش كالبد مادي است كه بعد از اتمام 

، ديگر اين است كه از ايـن دو عنصـر، نقـش روح و    هنكت. شودو نفس انسان شروع مي
نفس در انسانيت انسان اساسي و كليدي است، چرا كه موجود غير انسان نيز از وجود و 

نكتـه از ظـاهر آيـة    آيد، اين اي انساني نايل نميكالبد مادي برخوردار است، اما به مرتبه
آيد، آنجا كه سجدة ملائكه بر آدم را بر اتمام خلق عنصر روح انسـان  اول نيز كاملاً برمي

. داندمترتب مي
شايد اينجا اين سؤال به ذهن كسي خطور كند كه حيوانات نيز علاوه بر عنصر مادي 

ام پاسـخ آن روشـن اسـت، چـرا كـه نفـس داراي اقس ـ      . از عنصر نفسانيت برخوردارنـد 
نفس حيوانات از جنس نفس حيواني است كه تنها بـر ادراك جزئيـات و   . مختلف است
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مصالح و مضرات جزئي دنيوي قادر است، اما نفس انساني نفس ناطقه و داراي شـرافت  
گفته اسـتفاده  اين نكته كاملاً از نسبت روح انسان به خداوند در دو آية پيش. ويژه است

امـا  . به موجودي نفرموده كه از روح خودم بر وي دميدمشود، چرا كه خداوند راجع مي
مقصود از دميدن روح خود نيز همان تأكيد . اين نكته را دربارة روح انسان فرموده است

علاوه بر دو آية مزبـور، خداونـد در   . بر شرافت و عظمت آن است كه در غير او نيست
:دهد، مانندآيات ديگر نيز روح انسان را به خود نسبت مي

).85: اسراء(»قل الروح من أمر ربي«

خدا؛ خليفةانسان. 2
كدام آنها جانشين و خليفـة  هاي مختلفي در عالم و زمين دارد كه هيچخداوند آفريده
شوند، لكن ماهيت و حقيقت وجودي انسان ـ كه از نفس قدسي وي  الهي محسوب نمي

بـه ديگـر سـخن،    . داردگيرد ـ صلاحيت و شايستگي كسب مقام خلافـت را   نشأت مي
آيد، مقصود از آفرينش موجودي بـه نـام انسـان در    چنان كه از آيات خلقت انسان برمي

:زمين آفرينش جانشين و خليفة خداست، چنان كه خداوند به فرشتگان خطاب فرمود
).30: بقره(»إنيّ جاعل في الأرض خليفةً«

اي فـرينش چنـين آفريـده   بـه آ وگو ملائكه در مقـام شـبهه و اعتـراض   در اين گفت
امـا  . برآمدند كه احتمال خونريزي توسط اين موجود به اصطلاح خليفـه وجـود داشـت   

من بر امـوري آگـاه هسـتم كـه شـما از آن      : خداوند ضمن تأكيد بر مقصود خود فرمود
بعد از تعليم علم اسماء به آدم و عجز فرشتگان در برابر اين علم آدم، آنان بـه  . خبريدبي

. در برابر خداوند و حكمت خلق خليفة خود اعتراف نمودندجهل خود

يعلم خاص اله؛ شايستةانسان. 3
اي خلق شده است كه استعداد و قابليـت يـادگيري و   ظرفيت وجودي انسان به گونه

اخذ علم خاص الهي را دارد كه فرشتگان بـا وجـود مقـام و جايگـاه پـيش از انسـان و       
ت را ندارند و اين تفاوت و امتياز خاصي است كـه  وجود عقل محض خودشان آن قابلي
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وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكـة فقـال   «: شودتنها در ماهيت انساني يافت مي
علم آدم از علل سـجده فرشـتگان بـر آدم    ).31:هبقر(»أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين

ماء بـه آدم، وقتـي فرشـتگان از چنـين     در جريان خلقت آدم و بعد از تعليم علم اس. شد
. علمي اظهار عجز نمودند، به سجدة آدم مأمور شدند

مسجود فرشتگان؛انسان. 4
در جريان خلقت آدم و تعليم علم اسماء به وي توسط خداوند، مقام و مرتبة انسـان  
از مرتبة فرشتگان بالاتر قرار گرفت و لذا از باب تعظـيم بـه وجـود مـافوق و همچنـين      

:عظيم به خليفة الهي فرشتگان به سجدة آدم مكلف شدندت
).11: اعراف(»ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم«

امر به ملائكه براي سجده به آدم در صدر آيه خطاب به عموم انسانهاست كـه دليـل   
يقت وجود پس مسجود فرشتگان شدن در ماهيت و حق. آن نيز خلقت ويژة انسان است

. انساني نهفته است كه آدم به عنوان انسان نخستين عملاً مسجود ملائكه شد

يحامل امانت اله؛انسان. 5
انسان از طرف خداوند حامل امانت خاص الهي است كه تنها او از عهـدة حمـل آن   

:ها از حمل و اخذ آن امتناع ورزيدندبرآمده و ديگر موجودات مانند آسمانها و كوه
ا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشـفقن منهـا وحملهـا    إنّ«

).11: اعراف(»الإنسان
اينكه امانت چيست و آيا همان شناختن خداوند از روي تعقل و نيل به مراتب عالي 

اما مسلّم اين اسـت كـه انسـان بـه دليـل      . قرب الهي است، در حوصلة اين مجال نيست
. و كمالات خاص خود از عهدة چنين مأموريتي برآمدبرتري 

رو به خدا؛انسان. 6
هر پديده و مخلوقي نسبت به قابليت و اسـتعداد ذاتـي، در خلقـت خـود هـدف و      

مثلاً حيوانات جز زندگي دنيوي خود و تأمين زندگي آدميان غايـت  . غايت خاصي دارد
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اما در اين ميـان،  . اندالهي خلق شدهفرشتگان براي عبادت و انجام اوامر . ديگري ندارند
در آيات مختلـف غايـت خلقـت انسـان،     . غايت آفرينش انسان با ديگران متفاوت است

عبادت، شناخت خداوند و در نهايت نيل به سعادت ابدي و قرب الهي ذكر شـده اسـت   
:و در اين مسير تنها انسانيت انسان و نه جنس ذكوريت و انوثيت ملاك و موضوع است

).156: بقره(»إناّ للهّ وإناّ إليه راجعون«ـ 
).28–27: فجر(»ارجعي إلى ربك راضيةً مرضيةًيا أيتها النفّس المطمئنةّ«ـ 

اشرف كائنات؛انسان. 7
هاي خداوند ممتـاز و  شد كه وجود انساني از ديگر آفريدهگفته روشن از نكات پيش

كـه وي خليفـة الهـي، مسـجود     اشرف و به اصطلاح گل سرسـبد خلقـت اسـت، چـرا    
افزون بر ايـن، خداونـد غايـت    . فرشتگان، داراي ظرفيت تحمل امانت و علم الهي است

هـو الّـذي خلـق    «. بردها مانند حيوانات را انتفاع انسان از آنها نام ميآفرينش ديگر آفريده
).29: بقره(»لكم ما في الأرض جميعاً

وند بـراي انتفـاع انسـان، آسـمان، زمـين و      سازد كه خداخاطرنشان ميري گيديات آ
:درياها را مورد تسخير وي قرار داد

اللهّ الذّي سخرّ لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكّم تشكرون وسـخرّ  «
).13: جاثيه(»لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا

ان خـودش را بـه عنـوان آفريـدگار     همچنين خداوند تنها بعد از اتمام آفـرينش انس ـ 
:موجودي چون انسان تحسين نمود

).14: مؤمنون(»فتبارك اللهّ أحسن الخالقين«

يكرامت ذات. 8
نظر از امر ديگر در ذات خود داراي كرامـت و شـرافت خاصـي    وجود انسان با قطع

:است
).71: اسراء(»ولقد كرمّنا بني آدم«
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رايموجود آزاد و با اخت؛انسان. 9
انسان در انجام افعال و اعمال خويش تحت هيچ اجبار و غلبة بيروني نيست و خود 

. اين تفاوت انسان با فرشتگان است. تواند آن را انجام يا ترك كندبا تأمل در فعلي مي

مسئول و مكلف؛انسان. 10
انسان در عين حال كه موجودي آزاد و خودمختار اسـت، از طـرف آفريـدگار بـراي     

حل تكامل به انجام تكاليفي مسئول و مكلف است و مانند حيوانات آزاد و لجـام  طي مرا
. گسيخته نيست

يفطرت خداپرست. 11
اي كـه  سرشت انسان با فطرت خداشناسي و خداپرستي عجين شده است، بـه گونـه  

آيد، مگـر اينكـه   شود و در سلك متألهان در ميها بيدار ميانسان با تأمل اوليه در آفريده
. هاي حجاب نور فطرت انساني را خاموش كننددهپر

يو بديخوبغريزة. 12
انسان به دليل تركيب از نفس كه داراي بعد حيواني و انساني است، براي انجـام هـر   

توانـد غريـزة   دو نوع فعل خوب و بد زمينة لازم را دارد، اما بـا عقـل و ديگـر قـوا مـي     
. قل و نفس انساني قرار دهدحيواني را كنترل كند و آن را در اختيار ع

مزبور يژگيو وياشتراك زن و مرد در مبان
تا اينجا دوازده مبنا و ويژگي انسانيت انسان و مقوم او از منظـر ديـن و قـرآن كـريم     

گفتـه، انسـانيت انسـان در حـد     تحليل شد و روشن شد كه با دارا بودن ويژگيهاي پيش
. رسدعالي به فعليت مي

عين حال بسيار مهم اين است كـه آيـاتي كـه مبـاني و ويژگيهـاي      نكتة ظريف و در 
كننـد و بـه صـورت مطلـق و كلـي از تحقـق       مزبور را به عنوان مقوم انسانيت ذكر مـي 

و دخالت جنس مـرد  اي هم به ويژگيگويند، هيچ ذكر و اشارهانسانيت انسان سخن مي
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در تحقـق انسـانيت و تحصـيل    رسـاند كـه  اين نكته كاملاً مي. كنندو يا زن در آنها نمي
مقومات آن، بحث جنسيت هيچ دخالت و تأثيري ندارد؛ بلكه آيات ديگري وجود دارند 
كه علاوه بر اطلاق به صـورت خـاص، بـه تسـاوي و اشـتراك زن و مـرد در انسـانيت        

سـازند كـه قيـد و جـنس مـرد و زن نـه بـه ماهيـت و         كنند و خاطرنشان ميتصريح مي
به عنصر مادي انسان مرتبط اسـت كـه آن نيـز در ماهيـت انسـان      حقيقت انسانيت بلكه

. توضيح اين بحث در صفحات آينده خواهد آمد. دخالتي ندارد

ت زنيدگاهها در انسانيديل و بررسيتحل
در ابتداي مقاله اشاره شد كه تعاريف مختلفي از زن در طول تاريخ ارائه شده اسـت  

. انـد اند و آن را جنس فروتر قرار دادهيد كردهكه برخي حتي در انسانيت زن شك و ترد
اند و لكن معتقدند كه انسـانيت زن  برخي ديگر با يك گام جلوتر انسانيت زن را پذيرفته

. اي برخوردار استنسبت به مرد فروتر و از نقيصه
ديدگاه سوم به اشتراك و وحدت ماهوي انسانيت مـرد و زن قائـل اسـت و نهايـت     

. كنـد ن را نه در اصل انسانيت بلكه در خصوصيات عارضي تفسير مـي تفاوتهاي مرد و ز
. پردازيماكنون به تبيين هر سه ديدگاه مي

)تيانسانينف(زن جنس فرودست : دگاه اوليد
اي كـه  برخي بر اين باورند كه جنس مرد و زن از دو جنس متفاوت است، به گونـه 

مقام تبيين جنس زن اغلب آن را از آنان در. تر از جنس زن استجنس مرد برتر و كامل
اين ديدگاه مربوط به دوران باستان و جاهليت است كـه  . كنندجنس حيوان توصيف مي

از سوي فلاسفة آن دوران مانند فيثاغورث و سـقراط مطـرح شـده بـود و در مسـيحيت      
. قرون وسطايي نيز طرفداراني مانند توماس آكويناس يافت

ن يعنـي توصـيف زن و مـرد بـه عنـوان دو جـنس       اين ديدگاه به صـورت صـريح آ  
متفاوت، خصوصاً توصيف زن به مثابة جنس حيوان، در اسـلام هـيچ جايگـاهي نـدارد،     

. شودلكن از ظواهر بعضي فلاسفة اساسي اين ديدگاه قابل استنتاج است كه اشاره مي
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����� �������«سورة روم 21فخررازي در تفسير آية � ��بـه واژة  با اشاره» #"! ��� 
:گويدمي» لكم«

خلقـت  ياصلاً هدف اصـل . اندخدمت به مردان خلق شدهيوانات برايزنان مانند ح
وجود دارد، به منظـور  يف شرعيز تكلينكه براي زنان نين و نه عبادت است، ايزنان هم
ف، زنان از انجـام  يشتر زنان به مردان است، چرا كه در صورت عدم تكليبيرسانخدمت

/ 13: 1415: فخررازي، تفسير كبيـر، (كردنديميكوتاه) به مردانيرسانخدمت(د ف خويتكل
111.(

يصدرا و سبزوارتحليل نظرية
كننـد؛  برخي نيز براي معرفي قائل اين ديدگاه به عبارت صـدرالمتألهين تمسـك مـي   

آنجا كه صدرا در مقام تبيين و شمارش منافع زمين و متعلقات آن براي انسان، حيوانات
:كند كه غايت از خلق آنها انتفاع و نيز نكاح با آنهاسترا ذكر مي

).136/ 7: الحكمة المتعالية: ملاصدرا(»بعضها للنكاح…و منها تولد الحيوانات المختلفة «
واللّـه جعـل لكـم مـن     «با زنان اشـاره دارد و آيـة   ) مرد(وي در ادامه به ازدواج انسان 

لكن اين عبارت صدرا قابل توجيـه و  . كندا شاهد آن ذكر مير. )72: نحل(»أنفسكم أزواجاً
دانان انسان را فلاسفه و منطق. به معناي تلقي زن به عنوان جنس فروتر و متفاوت نيست

. اسـت ) جنس قريـب (كنند كه حيوانيت جزء ماهيت انسان تعريف مي» حيوان ناطق«به 
لذا نكاح زن . پذيرفته شده استاز اين لحاظ، اطلاق حيوان بر زن و همچنين مرد امري 

. بردو مرد جزء منافع زميني است كه انسان از آن انتفاع مي
گفتة اسفار بدون دقت زنان را در رديـف  عبارت پيشدر پاورقيملاهادي سبزواري

شـوند و  حيوانات قرار داده و خود اضافه نموده است كه زنان بـه حيوانـات ملحـق مـي    
انات است لكن خداوند بر آنان صورت انساني پوشانده است سيرة اغلب آنان رفتار حيو

).136: ملاصدرا، همان(كه مردان به نكاح آنها رغبت كنند 
شود كه وي نه منكـر عقـل زنـان بلكـه     لكن از تأمل در عبارت سبزواري روشن مي

اخـتلاف كمـالي و   (اين نيز به ديـدگاه ديگـر   . معتقد به نقصان آن نسبت به مردان است
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گويـد زنـان بـه    شاهد اين جمع ايـن اسـت كـه وي نمـي    . گرددبرمي) زن و مردنقصان
نزديك اسـت بـه حيوانـات ملحـق     : اند، بلكه عبارتش اين است كهحيوانات ملحق شده

اند كـه امكـان   گيرند، بلكه در جنس انسانيپس زنان در جنس حيوانات قرار نمي. شوند
. الحاق به حيوان به علل مختلف وجود دارد

است كه هرچند اكثر زنـان را نزديـك بـه    » اغلبهن«اهد ديگر بر اين تفسير عبارت ش
رساند كه جـنس زنـان بـا جـنس حيوانـات      مي» اكثر«داند، لكن قيد جنس حيوانات مي

. شـوند شان بـه جـنس حيوانـات ملحـق مـي     اي از زنان و نه همهلذا عده. متفاوت است
. مانندذاتي خود يعني انسانيت باقي ميمفهوم آن اين است كه بعضي از زنان بر جنس

دگاهين دياادلة
طرفداران اين ديـدگاه بـا دو رويكـرد تجربـي و نقلـي در صـدد اثبـات مدعايشـان         

:شوداند كه به آن اشاره ميبرآمده

زيستيو ينيتكويتفاوتها. 1
طرفداران نظرية دوجنسيتي زن و مرد، براي اثبات مدعاي خود به برخـي تفاوتهـاي   

آنـان بـا اسـتناد بـه گزارشـهاي علـوم       . اندتكويني و زيستي بين زن و مرد تمسك كرده
مستند آنان تفاوت فيزيكـي  . انداند كه زن و مرد دو جنس متفاوتمختلف تجربي مدعي

كننـد،  در مقام استقرا نيز به تفاوتهاي مختلفي اشاره مـي . شناختي زن و مرد استو روان
ه نه صرف تفاوت فيزيكي بلكـه اخـتلاف نـوعي ترشـحات     مانند تفاوت آلت تناسلي ك

غدد جنسي در مردان و تخمدان در زنان است كه موجـب تغييـرات ژنيتيكـي، خلـق و     
غدد جنسي مـرد و زن بعـد از ترشـح    . شودخوي، ذهن، ذوق، احساسات و عواطف مي

وارها و بافتهـاي آن جـذب و شخصـيت رفتـاري زن يـا مـرد را تشـكيل        در خون اندام
؛ كارل، 170: 1359؛ مطهري، نظام حقوق زن در اسلام 423/ 1: 1368مان، اصول روانشناسي (دهند يم

ــرگ، روان152و 100: 1384انســان موجــود ناشــناخته  ــاعي ؛ ب ــره، 313/ 1: 1380شناســي اجتم ؛ پي
).202و 197: 1377شناسي اختلافي زن و مرد روان
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تـا  10(گـرم  150مغز مرد حـدود  مغز و جمجمة زن و مرد نيز متفاوت است، وزن
شناسـان بالاتفـاق بـراي    روان. از مغز زن بيشتر استسانتي150و حجم آن ) درصد20

هاي مختلف مانند علاقـة زن بـه كـار خانـه، عـدم      مرد و زن حالات و رفتارها و روحيه
. كنندخلاقيت، علاقه به اشياي ذوقي، غلبة احساسات و ضعف حواس را تبيين مي

يل و بررسيتحل
:در تحليل اين دليل نكات ذيل در خور تأمل است

ين جنسيل بر نقصان و كمال نه تبايدليو رفتارينيتكويتفاوتها. الف
تأمل در تفاوتهاي موجود بين مرد و زن، تفاوت آن دو را حداكثر در حـد نقصـان و   

، فعاليتهاي ذهنـي  به اين معنا كه به دليل جرم و حجم زياد مغز مرد. كندزيادت ثابت مي
ايـن تنهـا نقصـان و    . و استدلالي وي نيز نسبت به زن به همان اندازه بيشتر خواهد بـود 

دارد نه اينكـه زن و مـرد اصـلاً از دو جـنس متفـاوت و متبـاين       كمال آن دو را بيان مي
ترشحات مختلف غدد جنسي زن و مرد و در نتيجه اختلاف رفتاري آن دو دليل . هستند

. و نه دو ماهيت و جنس متفاوت استبر دو صنف 
اين ديدگاه يعني تفاوتهاي كمالي و نقصـاني رفتـار مـرد و زن مـورد تأييـد بعضـي       

و آنان بر وحـدت نـوعي زن و مـرد تأكيـد كـرده و تنهـا از       شناسان نيز قرار گرفتهروان
در عين حال اضـافه  . اندضعف بعضي صفات در مرد مثل قوة حافظه و تعقل سخن گفته

بعضي صفات مانند عاطفه و احساسـات و صـبر   زنان دربارةاند كه مردان نسبت به ردهك
آيد كـه مجمـوع زن و مـرد    از مجموع اين نقصان و كمال برمي. و حوصله نقصان دارند

).82: 1370اي بر روانشناسي زن هاشمي ركاوندي، مقدمه(دهند انسان كامل را تشكيل مي

يرج از مطالعات علوم تجربامر مجرد و خا؛قت نفسيحق. ب
كه در اول مقاله تبيين شد، انسان از دو عنصر به نام نفس و بدن تركيـب يافتـه   چنان

دهـد كـه وجـودي مجـرد و     تشكيل مي) نفس(حقيقت انساني وي را عنصر اول : است
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فرامادي است كه در نتيجة آن از قلمرو مطالعه و پژوهشـهاي علـوم تجربـي، زيسـتي و     
توانند دربارة وجـود آن و نيـز اخـتلاف نـوعي يـا      خارج است و آنها نميشناختي روان

توانـد از  صنفي نفس زن و مرد بحث كنند تا چه رسد به اينكه بـه صـورت قطعـي مـي    
. تفاوت و تباين جنسي نفس زن و مرد سخن گويند

اند، نه از حقيقـت روان و  شناسان متذكر شدهشناسي، چنان كه خود روانباري، روان
كند و در نهايـت تغييـر و   وگو ميس آدمي بلكه از آثار، خواص و نفس بحث و گفتنف

تواند دليل اختلاف صـنفي و نـه   سازد و آن نيز ميتفاوت رفتاري زن و مرد را تبيين مي
. نوعي زن و مرد باشد

يل نقليدل. 2
ممكن است برخي از دينداران نيز با تمسك به ظاهر اولية بعـض نصـوص دينـي از    

دگاه تفاوت جنسي زن و مرد و جنس فروتر بودن زن حمايت كنند كه آراي برخي از دي
توان مدعي شد كه در آيين مقدس اسـلام  به جرأت مي. آنان در صفحات پيشين گذشت

توان دليل نقلي معتبر و شفاف اعم از قرآن و روايات بر تباين جنسي مرد و زن پيدا نمي
روايات دالّ بر اختلاف صـنفي مـرد و زن، ماننـد    كرد، لكن برخي با تمسك به آيات و

آيات دال بر اعطاي درجة خاص به مردان، اعطاي سرپرستي خانواده به مـرد و روايـاتي   
از قبيل نقصان عقل زنان و عدم مشاوره با آنان، در صدد انتساب نظرية دو جنسـيتي زن  

بـه تفـاوت صـنف و نـه     در اين باره بايد گفت، چنين تفاوتهايي. و مرد به اسلام هستند
اگر اصلاً بين مرد و زن تفاوتي وجود نداشت، دو صنف به نـام  . گرددجنس و نوع برمي

نفس دو صنف، مقتضي اختلاف در كالبـد مـادي و روحيـات و    . زن و مرد متصور نبود
. توضيح بيشتر اين مدعا در صفحات آينده خواهد آمد. رفتار جنس مرد و زن است

كه در كلام فخررازي و نيز »خلق لكم من أنفسكم أزواجاً«ة شريفة دربارة تمسك به آي
صدرالمتألهين آمده بود، بايد گفت، اين آية شريفه اولاً دليل بر وحدت جنس مرد و زن 

مـن أنفسـكم   «: كنـد است، آنجا كه خلق همسران را از جنس و روح مردان توصيف مـي 
اج و زناشـويي اسـت و خطـاب بـه مـردان      ثانياً، آيه در مقام بيـان مسـئلة ازدو  .»أزواجاً
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فرمايد براي كاميابي و انتقاع شما در امر لذت جنسي، خداونـد زن را از جـنس شـما    مي
نـه در بيـان فلسـفة خلقـت زن     » خلق لكم«آيد كه واژة ز برمينياز آن . خلق كرده است

. ي اسـت براي مرد به صورت مطلق، بلكه در مقام امتنان بر مرد در امر نكـاح و زناشـوي  
به معناي انتفاع است و نـه غايـت؛ بـه ايـن معنـا كـه       » لكم«به تعبير ادبي، حرف لام در 

جـويي شـما   فرمايد اي مردان، خداونـد همسـرانتان را بـراي انتفـاع و لـذت     خداوند مي
. آفريده است، نه اينكه فلسفة خلقت زن انتفاع مردان از اوست

در آيه به جاي » ازواجاً«بخشد ذكر كلمة نكتة ظريف ديگر كه اين معنا را تقويت مي
كه نه به معناي زن بلكـه بـه معنـاي    » ازواجاً«با ذكر واژة . است» النساء«زن مطلق يعني 

اع و كه بحث انتف ـرساندهمسر و تداعي كنندة آرامش خانواده است، آيه اين نكته را مي
ي زن و زن بـراي  كاميابي جنسي در محيط خانواده مطرح است و در اين جهت مرد برا

. اندمرد به عنوان زوج و محور آرامش خانواده مؤثر و دخيل
دو طرفـه و  ) زناشـويي (به ديگر سخن، مسئلة انتفـاع و كاميـابي در دايـرة زوجيـت     

: كندمتقابل است، چنان كه آية ذيل مرد و زن را براي يكديگر زينت وصف مي
).187: بقره(» هنّ لباس لكّم وأنتم لباس لهنّ«

نكتة آخر اين است كه تفسير و اصطياد فلسفة خلقت زن براي مـرد از آيـه، ادعـاي    
آيـات و روايـاتي كـه فلسـفة     . بدون دليل و نيز ناسازگار با ديگر آيات و روايات اسـت 

خلقت انسان به صورت مطلق و زن و مـرد بـه طـور خـاص را عبـادت و قـرب الهـي        
. كند و در آينده خواهد آمدتوصيف مي

)سمينيفم(زن جنس فرادست: ه دومدگايد
شـود كـه   ديدگاه افراطي دربارة نسبت زن و مرد به راديكالهاي فمينيست مربوط مـي 

اند زن در مقياس با مرد از جـنس برتـر و فرادسـتي برخـوردار و مـرد در ذات و      مدعي
اشلي مونتـاگو در كتـاب معـروف خـود، زن جـنس برتـر،       . تر استهستي از زن ناقص

شمارش تفاوتهاي طبيعي و جسمي زن و مرد، برتـري جـنس زن را اثبـات    كوشد بامي
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).158: مطهري، همان(كند 
هـاي مختلـف   فمينيسم افراطي براي كاستن زن از وابستگي به جنس مرد در عرصـه 

بـارداري  . )109: 1382؛ نجفي، نابرابري جنسي 57: 1378كيت، بولتن مرجع (گرايي چون همجنس
ديلي، مقدمه اي (نسخ خانواده، زندگي جدا از مردان. )110و 50: هماننجفي، (در خارج رحم

را پيشنهاد دادند كه از همان ابتدا مـورد  . )256ـ 7: 1380فمينيستي هايشناسي نگرشبر جامعه
. مخالفت برخي از همفكران خود قرار گرفت

مطرح شده » يمردسالار«اين ديدگاه بيشتر در موضع انفعال و غلبة ديدگاه اول يعني 
براي اينكه جنس زن از جنس مرد عقب نمانـد، ادعـاي برتـري    . و رشد پيدا كرده است

اي اسـتناد نكردنـد و   آنان براي اثبات مدعاي خود بـه ادلـة قـانع كننـده    . زن را سردادند
. نهايت به برخي تفاوتهاي تكويني زن و مرد تمسك كردند

وتهاي زيستي تفـاوت سـاختار مـادي    در تحليل ديدگاههاي پيشين اشاره شد كه تفا
ـ كه » نفس«كند و به تفاوت يا به برتري اصل مقوم انسانيت كالبد زن و مرد را ثابت مي

توان كند، چنان كه از تفاوتها و صفات برتر جنسي مرد نميامر مجرد است ـ دلالت نمي 
. كمال و برتري نفس و انسانيت مرد نسبت به زن را استفاده و اثبات كرد

انگاري زن و مرد تعارض افزون بر آن، ديدگاه فوق با مباني و مسلّمات ديني همسان
. دارد كه پذيرفتن آن به فرد ديندار ميسور نيست

)1گرايي ـهمسان(يو اختلاف در نقصان و كمال ذاتيوحدت نوع: دگاه سوميد
دو از اين ديدگاه بر اين باور است كه زن و مـرد در گـوهر انسـاني مشـترك و هـر     

تنها تفاوت نيز در نقصان و كمال است؛ به ايـن معنـا كـه    . حقيقت انسانيت برخوردارند
. گاهي مـرد در برخـي خصوصـيات و صـفات از زن جلـوتر اسـت و گـاهي بـالعكس        

گونه تفاوت و تقسيم صفات به صورت مختلف در مرد و زن لازمة طبيعت و غريزة اين
آل انسـاني  نسان كامل و جامعة مطلوب و ايدهجنسي زن و مرد است كه از مجموعة آن ا

غالب نمايندگان فلسفة رمانتيك در سدة نوزدهم در غرب بر ايـن بـاور   . شودتشكيل مي
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بودند و تفاوت زن و مرد بنيادين است و از تفاوتهاي ذاتـي زيسـتي و كالبـدي نشـأت     
).148: 1378انديشي مسيحي مفروم، جز(گرفته است 

. د كه اين ديدگاه از دو ادعا و فرضيه ذيل تركيب يافته استشوتأمل روشن ميبا
).اشتراك در نوع و اصل انسانيت(وحدت نوعي زن و مرد . الف
اختلاف در نقصان و كمال ذاتي. ب

آنو ادله يمبانزن و مرد و يوحدت نوع:اولفرضية
يل اختلاف صـنفي زن و مـرد تشـك   . وحدت نوعي ب. الف: ديدگاه فوق از دو ادعا

. پردازيماكنون به تقرير ادعاي اول مي. شده است

تيو مقومات انسانياشتراك در مبان: دليل اول
ما در ابتداي مقاله در تعريف انسان و مباني و مقومات وي از منظر قرآني بـه دوازده  

:مؤلفة ذيل اشاره كرديم
حمل . 5تگان؛ مسجود فرش. 4شايستگي علم الهي؛ . 3االله؛ فةخلا. 2نفس قدسي؛ . 1

موجـود  . 9كرامت ذاتـي؛  . 8اشرف كائنات؛ . 7قرب الهي؛ غايت خلقت؛ . 6امانت الهي؛ 
غريزه خـوبي و  . 12فطرت خداپرستي؛ . 11موجود مسئول و مكلف؛ . 10مختار و آزاد؛ 

. بدي
با مطالعة آيـات قرآنـي و نيـز    . دهندعناصر مزبور ماهيت و قوام انسان را تشكيل مي

نظـر از جنسـيت مـرد يـا زن     بريم كه عناصر فوق به انسان مطلق با قطـع يروايات پي م
لازمة آن نيز اين است اگر هر انساني اعـم از زن و مـرد ويژگيهـا و مبـاني     . متعلق است

فوق را دارا باشد يا در خود به نحو كامل ايجاد كند، بـه همـان انـدازه نيـز از انسـانيت      
بودن يا تحصيل مباني فوق بين زن و مرد تفاوتي كاملي برخوردار خواهد شد و در دارا 

. وجود ندارد و اصلاً عنصر فيزيكي بدن نيز در اين باره نقش ندارد

آيات: ل دوميدل
علاوه بر مباني مشترك زن و مرد در انسانيت، برخي آيـات بـه صـورت خـاص بـه      
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انيت و انگاري زن و مرد در دستگاه آفرينش الهـي در برخـورداري از اصـل انس ـ   همسان
: كنندارزشهاي آن دلالت مي

$$$$ . . . .%�� � �� &'� () *���*# ��+%�� � �� &'� () *���*# ��+%�� � �� &'� () *���*# ��+%�� � �� &'� () *�خداوند بعـد از قسـم بـه شـب و روز، بـه      : : : : +�� #*��
:خوردخلقت مرد و زن نيز قسم مي

).3-1: ليل(» وما خلق الذكّر والأنثى... والليّل«
آيد كه آفـرينش هـر   خورد، برمياز اينكه خداوند به خلقت زن و مرد يكجا قسم مي

» ... ما خلق الذكر «در » ما«به تقرير ديگر، كلمة . محترم و از يك سنخ و جنس استدو 
مصدريه است، يعني خداوند به اصل خلقت خود كه شامل خلقت مرد و زن است قسم 

).112: 1375جوادي آملي، زن در آينه جلال و جمال (خورد مي
,,,, . . . .-�'� %*
 /	"0� 1-�'� 2���3-�'� %*
 /	"0� 1-�'� 2���3-�'� %*
 /	"0� 1-�'� 2���3-�'� %*
 /	"0�شـده كـه   شناسـي ثابـت  در علـم زيسـت  ::::�3��1-�'� 2 

Y +X= زن (، )XY(و مـرد  ) X(پيدايش اختلاف جنسي معلول نوع تركيب اسـپرم زن  

شود كه اختلاف خوشبختانه با تأمل در آيات قرآني نيز ظاهر مي. است) X +X= و مرد 
آنچـه  . گـردد زن و مرد به خصوصيات مادي جنين از قبيل علقه و نهايت به منـي برمـي  

دهد، يعني نفس و روح فراتر از ماده اسـت كـه در آن زن و   ماهيت انسان را تشكيل مي
:آيات آن در ابتداي مقاله گذشت. اندمرد مساوي

فجعـل منـه الـزوّجين الـذكّر     ثـم كـان علقـةً فخلـق فسـوى     ألم يك نطفةً من منـي يمنـى  «
بـه  شود نبود؟ سپس ريخته مي) در رحم(آيا او از نطفة مني كه 1 )39ـ 37: قيامت(والأنثى

صورت خون بسته درآمد و خدا او را آفريد و پرداخت نمود و از او دو زوج مرد و زن 
».قرار داد

آية شريفة فوق مسئلة پيدايش ذكوريت و انوثيت را بـر دورة حمـل و منـي مترتـب     
آيـد، آن را امـر خـود    كند، اما وقتي در جاي ديگر از روح انسان صحبت به ميان مـي مي

انـد، هرچنـد در   پس زن و مرد در گوهر انساني يعني روح مشترك. كندخداوند ذكر مي
. اندعنصر مادي با يكديگر متفاوت

4444 . . . .&'� 56 �� %�� � �� 7�"#&'� 56 �� %�� � �� 7�"#&'� 56 �� %�� � �� 7�"#&'� 56 �� %��كننـد  بعضي آيات به صورت خاص تأكيد مي: : : : #"�7 �� � 
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:كه منشأ آفرينش زن و مرد يكي است و به تعبيري جنس زن و مرد از جنس مرد است
).1: نساء(» ها زوجهاخلقكم من نفس واحدة و خلق من«8 
).21: روم(» خلق لكم من أنفسكم أزواجاً«8 

در . كندذكر مي» نفس واحده«آية نخست در يك بيان كلي، منشأ خلقت مخاطبان را 
كنـد كـه از   بيان دوم براي تأكيد وحدت نوعي زن و مرد به صورت خاص تصـريح مـي  

آية دوم در يك بيـان  . استهمان نفس واحده ـ كه مرد آفريده شده ـ زن نيز خلق شده  
هد كه زنان دو جـنس  دناظر به امر زناشويي و خانواده، خطاب به مردان اين تذكر را مي
. متفاوت با مردان نيستند، بلكه زنان نيز از جنس خود شما هستند

دو آية فوق بر اشتراك زن و مرد در گوهر انسان يعني نفس و روح دلالـت و تأكيـد   
: كندنيز تأكيد مي) مني و علقه(بر اشتراك در منشأ اولية خلقت مادي آية ديگر . داشتند
).39: قيامت(» فجعل منه الزوّجين الذكّر و الأنثى«8 
9999 . . . .;
"<3 � =��# �% >��?@�;
"<3 � =��# �% >��?@�;
"<3 � =��# �% >��?@�;
نگاهي بـه آيـات قـرآن كـريم ايـن نكتـه را       نيم: : : : �@?��< %� #��= � 3>"

د رساند كه از منظر اين كتاب آسماني، زن و مرد به صورت مشـترك و همپايـه مـور   مي
اند و از هر دوي آنها تكاليف مشتركي خواسـته شـده اسـت؛    خطاب خداوند قرار گرفته

.»يا عبادي«، »يا أيها الذّين آمنوا«، »يا أيها الناّس«: خطاباتي مانند
اند، با يكـديگر  تر اشاره شد، هرچند زن و مرد در جنس مشتركباري، چنان كه پيش

وحي دارند كه ايـن اخـتلاف مقتضـي وضـع و     اختلافات فيزيكي و رفتاري و حالات ر
مثلاً وجوب شـركت در جهـاد ابتـدايي و حكـم     . جعل تكاليف مناسب هر صنف است

اين نيـز نـه بـه دليـل     . روزه و نماز در حالات قاعدگي و زايمان از زن مرتفع شده است
. انسانيت بلكه به دليل طبيعت و ساختمان خاص بدن زن است

AAAA . . . .�� B�3�) >�� C�	�3�� B�3�) >�� C�	�3�� B�3�) >�� C�	�3�� B�3�) >�� C�	�3������������ : : : :        از نگـاه آيـين مقـدس اسـلام، مـلاك برتـري پـيش
سالاري است كـه در عمـل صـالح و    خداوند متعال نه تبعيض جنسي بلكه اصل شايسته

هر كس اعم از مرد و زن در اين مسير گام بردارد، به همين انـدازه  . شودتقوا خلاصه مي
:تر خواهد بودبه خداوند نزديك
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D»13: حجرات(» إنّ أكرمكم عند اللهّ أتقاكم... إناّ خلقناكم من ذكر و أنثى.(
.)195: آل عمران(»أنيّ لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى«8 

:كندنيز انسانها را از هر قشر و طيف در آفرينش مساوي و برابر ذكر مي) ص(پيامبر اسلام
).236/ 1: داود، سنن؛ ابي256/ 6: احمد، مسند(»انما النساء شقايق الرجال8 
EEEE . . . .�F�+ �% G��H ����� � (�	I� �����F�+ �% G��H ����� � (�	I� �����F�+ �% G��H ����� � (�	I� �����F�+ �% G��H ����� � (�	I� ���قرآن كريم از زنان نمونه و انسانهاي كاملي ::::�

برد كه مراحل تكامل و انسانيت را طي نموده و به مرتبـة ارتبـاط بـا غيـب ماننـد      نام مي
: عمـران آل(نزول فرشتگان و الهام رسيده بودند، مانند حضرت مريم مادر حضرت عيسي، 

.)38: ؛ طه7: قصص(در حضرت موسي و نيز ما.)42
تر بود و آنان از جنس متفـاوت و  روشن است كه اگر جنس زنان از مردان فرودست

. شدندفروتر بودند، به مرتبة دريافت الهام و مواجهه و ارتباط با فرشتگان غيب نايل نمي

آنادلةوينقصان زن و مرد در بعض صفات ذات:دومفرضية
فرضـية اول  : ديدگاه فـوق از دو فرضـيه تشـكيل يافتـه اسـت     پيش تر اشاره شد كه

وحدت نوعي زن ومرد در اصل انسانيت بود كه اشاره شد، فرضـيه دوم ادعـاي تفـاوت    
ها و مقومات انسانيت است كه از حيث كمال و نقصـان و  زن و مرد در اتصاف به مؤلفه

نان بر ايـن باورنـد  آ. به تعبيري از حيث شدت وضعف بين آن دو تفاوتهاي وجود دارد
درموارد ديگر صفات زن از تر است و زن كاملزمرد اكه در برخي موارد برخي صفات 

ز ااين اختلاف از حيث كمال و نقصان بر اساس نظام عـالم طبعيـت   . تر است مرد كامل
حيث كمال و نقصان در سرشت آن دو تعبيـه و نهادينـه شـده و در مجمـوع زن ومـرد      

. آيندار ميمكمل يگديكر به شم
:اندذكر كرده) آيات و روايات(براي اثبات مدعاي خود دو نوع دليل طرفداران فرضيه فوق

اتيآ:ل اوليدل
. اندطرفداران ديدگاه فوق به آيات ذيل تمسك كرده

.)228: بقره(»ولهنّ مثل الذّي عليهنّ بالمعروف وللرجّال عليهنّ درجة«. 1
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اما . گويدمتقابل و يكسان بين زن و مرد سخن ميآية شريفة فوق، نخست از حقوق
و يا به عنـوان يـك تبصـره از وجـود درجـه بـه       د در ذيل آن به صورت يك نكته جدي

.دهدمعناي فضيلت و برتري و مرتبة مرد بر زن به صورت مطلق خبر مي
در تحليل اين آيه بايد گفت اصل وجود درجه به معناي فضـيلت مـرد بـر زن ـ بـه      

امـا مسـتدل بايـد ايـن نكتـه را      . ه در ديدگاه بعدي خواهد آمد ـ پذيرفتني است بياني ك
اثبات كند كه اين فضيلت نه كسبي و اكتسابي بلكه ذاتي و جـزء آفـرينش نفـس مجـرد     

دهـد، و ممكـن اسـت ايـن     در حالي كه آية شريفه از صرف فضيلت مرد خبر مي. است
وليتهاي بيشتر در مرد و غلبه احساسات فضيلت از به كارگيري نيروي تعقل يا انجام مسئ

. و عواطف در زن نشأت گرفته باشد
.)34: نساء(»الرجّال قوامون على النسّاء بما فضلّ اللهّ بعضهم على بعض«. 2

است كه بعد از تأكيد صدر آيه مبني بـر قواميـت و   محل استدلال در ذيل آيه شريفه
سـازد كـه علـت آن    بر زن خاطرنشان مـي سرپرستي مرد بر همسر، در تعليل برتري مرد

در اينكـه فضـيلت خـاص    . فضيلت خاص اعطايي خداوند بر بعضي يعني مردان اسـت 
عالمان دين و مفسران نكات مختلفـي  مردان چيست، در روايات و به تبع آن در ديدگاه

اكثر مفسران برتري مرد در عقل، دورانديشي، جهاد، رأي و حسن تدبير . ذكر شده است
).ذيل آيه: شيخ طوسي، تفسير تبيان؛ شيخ طبرسي، تفسير جوامع الجامع(اند ر كردهذك

بايد گفت در خود اين آية ، در تحليل اين دليل، افزون بر نكتة متوجه بر دليل پيشين
اي بر عدم كمال ذاتي مرد بر زن وجود دارد و آن خبر دادن آيه از فضـيلت  شريفه قرينه

. بر بعض زنان نه جنس زنان است» بعضهم«ن نه جنس مرد بلكه بعض آنا
.)32: نساء(»ولا تتمنوّا ما فضلّ اللهّ به بعضكم على بعض للرجّال«. 3

) ص(برحسب گزارش منابع روايي و تفسيري بعد از سؤال و گلايـة زنـان از پيـامبر   
مبني بر بعضي مزاياي اختصاصي مردان مانند نام بردن مردان در قرآن، حق شركت آنـان  
در جهاد و غيره و آرزوي شركت زنان در ميادين جنگ، آية فوق نازل شد و ظـاهر آيـه   

.نوعي اعتراف به فضيلت و برتري مردان نسبت به زنان است كه توضيح آن خواهد آمد
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در تحليل آن بايد گفت اين آية شريفه نيز بـه سـان دو آيـة پيشـين در مقـام اخبـار       
و حداقل استنباط فضيلت ذاتي مـرد بـر زن از   فضيلت بعضي مردان بر بعض زنان است 

. آيات فوق محل ترديد است
؛ آيـا كسـي را كـه در    )18: زخـرف (»أو من ينشأّ في الحلية وهو في الخصام غير مبـين «. 4

فرزند (يابد و به هنگام جدال قادر به تبيين مقصود خود نيست لابلاي زينتها پرورش مي
)!خوانيدخدا مي

شـوند و رشـد   ائل زينتي علاقه دارنـد و اصـولاً بـا آن بـزرگ مـي     اينكه زنان به مس
؛ طبرسي، مجمع البيان ذيل 141/ 18: 1417طباطبايي، الميزان (يابند و اين خصلت نه به مردان مي
علامه . بلكه به زنان اختصاص دارد، خود گوياي تفاوت جنسي زنان با مردان است).آيه

غلبة عواطف در طبيعت زنان و نقصان قوه تعقل طباطبايي وجود چنين خصلتي را دليل 
).91: طباطبايي، همان(داند در آنان برعكس مردان مي

شود، افزون بر اينكه آية شـريفه در  تحليل اين استدلال نيز از آيات پيشين روشن مي
پـيش از اسـلام اسـت كـه دختـران را بـه خداونـد نسـبت         مقام جدل با جاهليت عرب

كند كه بيشتر زنان به دليـل علاقـة خـاص    قام رد اين نسبت اضافه ميدادند، آيه در ممي
شوند و به ابراز و اثبات مـدعاي  آلات در اين مشكل گرفتار ميخودشان به طلا و زينت

اما اينكه جنس زن بـه صـورت مطلـق و يـك اصـل كلـي       . خود در مجادله قادر نيستند
تر آفريـده شـده،   مرد ناقصخصوصاً در قوة عقل و شناخت و عبادت خداوند از جنس

قرآن نه از ضعف زن بلكه از ضعف مطلـق انسـان   . شودظاهراً از صريح آيه استفاده نمي
).28: نساء(سخن گفته است 

، ايـن  رسـد اشكال ديگري كه بر اصل ديدگاه طرفداران نقص ذاتي زن بـه نظـر مـي   
زم آن نيـز پايبنـد   بايد به لـوا ، در صورت پذيرفتن نقص ذاتي زن در مقابل مرداست كه

تـر از  و مريم، ناقص) س(باشيم، مثل اينكه جنس همة زنان از جمله امثال حضرت زهرا
العـزم از  جنس مردان و حداقل مقام و رتبة پيامبران پيشين و در رأس آنها پيامبران اولـي 

اما اين با اصول و مبـاني اسـلام خصوصـاً تشـيع و     . بيشتر باشد) س(مقام حضرت زهرا
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پـيش از  ) س(دال بر خلقت ارواح ائمة اطهـار و از جملـه روح حضـرت زهـرا    روايات
. پيامبران و تعظيم آنان به اين بزرگواران سازگاري ندارد

اتيروا: ل دوميدل
. شـود دليل ديگر طرفداران برتري ذاتي و كمالي مردان رواياتي است كـه اشـاره مـي   

وارد شده است كـه در تبيـين   ) ص(اولين روايت دربارة نقص ايمان و عقل زن از پيامبر
:اعتبار نصف گواهي زنان و نيز ارث فرمود

).322و 39/ 5: ؛ كليني، الكافي80و 18خ : نهج البلاغه(»لأنكّنّ ناقصات الدين و العقل«8 
الرّجـال قوامـون   «در پاسخ سؤال از فضل مردان و زنان با اشاره بـه آيـة   ) ص(پيامبر

:فرمود» على النّساء
فضل السماء على الأرض و كفضل المـاء علـى الأرض فبالمـاء يحيـا الأرض و بالرجّـال      ك«8 

).14نامه : نهج البلاغه(» تحيا النسّاء لو لا الرجّال ما خلق النسّاء لقول اللهّ عزّ و جلّ
:در جاهاي مختلف روايت شده است كه) ع(از امام علي

).298/ 9: 1403جلسي، بحارالانوار م(» فإنهّنّ ضعيفات القوى و الأنفس و العقول«8 
).306/ 101: مجلسي، همان(» النسّاء نواقص العقول«8 

گونه روايات بايد گفت نص آنها پذيرفتن عقل و تعقل زنان اسـت كـه   در تفسير اين
گونه روايات بـر  لكن در مرحلة سنجش عقل مرد و زن اين. كندبر انسانيت زن تأكيد مي

. كنندن عقل زنان دلالت ميبرتري عقل مردان و نقصا
:در روايت ديگر آمده است

).224: 103: مجلسي، همان(»عقول النسّاء في جمالهنّ و جمال الرجّال في عقولهم8 
در اين روايت به تفاوت نگاه زن و مرد تأكيد شده است كه برخي از معاصران آن را 

).257: ، همانجوادي آملي(اند بر نقصان در عقل نظري حمل و تفسير كرده

يل و بررسيتحل
:در تحليل روايات نكات ذيل در خور تأمل است
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ت و جامعهيانسانود دو صنف لازمةوج. 1
زندگي طبيعي و مادي انسان در گرو وجود دو نوع و به تعبيري دو صـنف مخـالف   

اي اسـت كـه وجـود يكـي بـدون      طبيعت آفرينش آن دو به گونه. به نام زن و مرد است
توليد مثل و حفظ نسل انساني مرهون . ر وجود ناقص و غيركامل خواهد بودصفت ديگ

رفتار، خلق و روحيات و علاقات زن و مرد مختلف است كه اين . قانون زناشويي است
زن و مـرد در رفـع   . شـود به رشد صحيح و سالم خانواده، جامعـه و كشـور منجـر مـي    

. اطر مكمل هم هستنداحساسات رواني و جنسي و رسيدن به سكون و آرامش خ
اينكه در وجود زن، عاطفه، صبر و تحمل سختيها و رنجها بيشتر است، موجب رشد 

شود كه ايـن  كامل و تربيت صحيح و سالم فرزندان در محيط گرم خانواده توسط زن مي
آيد، علاقـه بـر كارهـاي هنـري و تزيينـي در زنـان و علاقـه بـه         كار از عهدة مرد برنمي

نگين و پتانسيل اين كار در مردان مانند جنگ، احـداث راه، تونـل و   كارهاي سخت و س
تفاوتهـاي موجـود در زن   . آوردساختمان، بستر حسن تدبير جامعه و كشور را فراهم مي

مـثلاً اگـر زن در همـة جهـات اعـم از      . و مرد لازمة خلقت انساني و جامعة سالم است
د، كـانون خـانواده، تقسـيم كارهـا و     شروحيه، علاقه و مقاومت بدن مثل مرد آفريده مي

. شدرو ميمسئوليتها در جامعه با مشكل جدي روبه
نكتة ظريف و قابل تأمل در اين تفاوتها و تقسيم مسئوليتها ايـن اسـت كـه آفـرينش     

لـذا ايـن سـؤال كـه     . انسان و وجود جامعه به وجود دو جنس زن و مـرد متقـوم اسـت   
و مرد يك جنس زن يا مرد را نيافريـده اسـت،   خداوند چرا اصلاً به جاي دو جنس زن 

. سؤال غيرمنطقي و نادرستي است

لت خاصيبستر استعداد و فض:مردينيتكويتفاوتها. 2
از آنجا كه فيزيولوژي بدن و روحيات و نيز برخي صـفات و خصوصـيات مـادي و    

اليف رواني مرد و زن متفاوت خلق شده است، آفريدگار جهان به مـرد مسـئوليتها و تك ـ  
مثلاً وجوب شركت در جهاد به مـردان اختصـاص دارد   . بيشتري نيز واگذار نموده است

هاي مختلف از انجـام آن شـانه   كه فعل سخت و شاقي است كه برخي از مردان به بهانه
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رسد كه به دليـل ايـن اسـتعداد ويـژه و شـركت در      لذا طبيعي به نظر مي. كنندخالي مي
نبرد نسبت به زنـان و نيـز بازمانـدگان از جنـگ داراي     كنندگان در صحنة جنگ، شركت

در مقابـل، زن  . شودناميده مي» درجه«اي باشند كه در اصطلاح قرآني حق و مزيت ويژه
نيز به علت برخورداري از استعداد و خصلتهاي زنانـه مثـل حـس مـادري از فضـائل و      

بهشت زيـر  «ست كه چنان كه در روايات وارد شده ا. شودثوابهاي خاص خود متنعم مي
).181–180/ 15: 1418محدث نوري، مستدرك الوسائل (» پاي مادران است

همچنين به دليل غلبة احساسات و عواطف زنان بر قوة عقل، ميدان جـولان انديشـه   
هـاي  هاي نظري مثل علم منطق، فلسفه، رياضـي و عرصـه  و خردورزي مردان در عرصه

اخـتلاف  . حكومـت از زنـان بيشـتر خواهـد شـد     عملي مثل سياست و تدبير اجتماع و 
استعداد موجب تقسيم تكاليف و فضايل و به تبع آن برتري نسـبي مـرد بـر زن خواهـد     

. بود

مرد نسبت به زنيعدم برتر. 3
بايد توجه داشت برتري نسبي مردان بر زنان در مقام مقايسة زن و مرد است وگرنـه  

د خلقـت كامـل و بـراي كسـب فضـايل و      خلقت زن به تنهايي و بدون قياس آن با مـر 
مراتب لازم جهت نيل به مقصود و غايت خلقت انسان يعني قرب الهي، كـافي و بـدون   

اينكـه مـرد قـدرت تعقـل بيشـتري دارد بـراي جـنس زن نقـص حسـاب          . نقص است
چنان كه . شود، چرا كه استعداد و زمينة خلقت زن و مرد از اين حيث مختلف استنمي

گانه مثلاً شنيدن صـداهاي بـا فركـانس پـايين از حيوانـات      ي حواس پنجانسانها در برخ
توان گفت حيوانـات از انسـانها   اند، اما نميتر هستند و از اين حيث داراي نقصضعيف

. ترندكامل
شدند و با اين وجود قوة انديشه باري، اگر زن و مرد از همة جهات يكسان خلق مي

بـه تعبيـر   . شـد نقص و اصلاً قابل بازخواسـت نيـز مـي   شد، اين براي زن مرد بيشتر مي
منطقي، طرف نسبت نقص و كمال بايد نخست قابليت و ملكـة كسـب كمـال را داشـته     
باشد تا در صورت عدم كسب، آن نقص و نقصان به وي حمل و نسـبت داده شـود، در   
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حالي كه در جنس زن اصلاً آن مقدار اضـافه از تعقـل و اسـتعداد شـركت در كارهـاي     
توان زن را به دليـل عـدم تعقـل بيشـتر بـه      لذا نمي. سخت مثل جهاد، تعبيه نشده است

كـه بـه ديـوار    چنـان . نقصان كمال متهم نمود، چرا كه زن اصلاً ملكة كسب آن را نـدارد 
توان وصف كوري را نسبت داد و در مقايسـة ديـوار بـا انسـان گفـت ديـوار داراي       نمي

 ـ . نقص كمال بينايي است وان نقـص و نقصـان، داراي مفهـوم و بـاارزش     پس نفـس عن
به تعبير استاد مطهري، تفاوتهاي زن و مرد نه نقص و كمال بلكه تناسـب اسـت   . نيست

).159: مطهري، همان(كه براي زندگي مشترك لازم است 

واجد ملاك انسان كامل ؛زن. 4
معناي نيل به نكتة آخر اين است كه استعداد و زمينة رسيدن انسان به كمال نهايي به 

مقام قرب الهي به يك ميزان و همسان در دو جنس زن و مرد در دستگاه آفرينش الهـي  
دليـل ايـن   . به وديعه نهاده شده است و از اين حيث هيچ تفاوت و برتري وجود نـدارد 

مدعا پيدايش انسانهاي كامل از جنس زن در طول تاريخ است كه قـرآن كـريم از نـزول    
تـوان بـه   در اينجا مي. ان با عالم غيب از طريق الهام خبر داده استفرشتگان و ارتباط آن

: تحريم(ـ آسيه همسر فرعون . )5، 37: ؛ آل عمران18و 17: مريم(حضرت مريم ـ مادر عيسي  
: هـود (همسـر حضـرت ابـراهيم   ).37و 36: آل عمران(مادر حضرت موسي. )24: ؛ نازعات11
. را داراست ـ اشاره كرد» محدثه«ـ كه لقب )س(از همه برتر حضرت فاطمه زهرا. )71

نقصان عقل زن؟
الجمله روشن شد كه سـاختار فيزيكـي و روحـي زن و مـرد در     از مطالب پيشين في

حال اين پرسـش پـيش   . عين متفاوت بودن، مكمل همديگر و لازمة اصل انسانيت است
س اسـت، در كـدام   تفاوت زن و مرد در نفس و روان كه عقل نيز جزء شئون نف: آيدمي

جهت و مرتبة عقل است؟

اقسام عقل
عقـل در  . شـود پيش از پاسخ به سؤال، نخست به تعريف عقل و اقسام آن اشاره مي
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كـه  . )199: 1372جوادي آملي، كرامت در قرآن (شود اصطلاح به قوة مفكره و خرد اطلاق مي
:شوددر مقام فكر و انديشه به اقسام ذيل منشعب مي

اگر انسان قوة مفكره و عقل خود را در امور نظري بـه كـار گيـرد،    : ظريعقل ن. الف
مانند درك كليات، بينش، انديشه، درك بديهيات و ترتيـب مقـدمات اسـتدلال شـناخت     
خداوند، جهان، فرجام هستي و علوم استدلالي مثل رياضـي، منطـق و فلسـفه، مشـمول     

. عقل نظري است
ت انسان نه اصل هستي، بلكه با قيدي چون اگر متعلق درك و شناخ: عقل عملي. ب

حسن و قبح، پذيرش، كوشش و گرايش همراه باشـد كـه بـه نـوعي بـه عمـل و فعـل        
. شودبازگردد، عقل عملي ناميده مي

اگر انسان علاوه بر معرفت و گرايش به اموري، به اعمال و كارهـاي  :عقل ابزاري. ج
ريـزي و تـدبير   ه انجام، چگونگي برنامهبيروني، دنيوي و اجرايي اشتغال ورزد و راجع ب

انديشي امور جهت نيل به غايت و هدف خود و حل و برداشتن موانع با عقل خود چاره
. شودكند، چنين عقلي، عقل معاش يا ابزاري ناميده مي

با قطع نظر از سه عقل مزبور هر انساني، اعـم از زن و مـرد، در شـناخت    :عقل معاد. د
عبادت او در سرشت خـود زمينـه و بسـتر ظهـور و رشـد دارد كـه در       آفريدگار متعالي و 
افزون بـر ايـن فطـرت،    . شودتعبير مي» فطرت خداشناسي و خداگرايي«اصطلاح از آن به 

تواند با نيروي انديشه و تعقل و عمل خود آن را تكامل و بارور كنـد و خـود را   انسان مي
عقل مـا عبـد   «ن عقل در اصطلاح روايي اي. به نقطة اوج شناخت و عبادت خداوند برساند

شود كه نهايت هم و غمش ناميده مي. )11/ 1: كليني، الكافي(» به الرحمن و اكتسب به الجنان
. شودهم اطلاق مي» عقل معاش«تأمين سعادت اخروي است كه از اين لحاظ به آن 

يم كـه زن و  شـو بعد از اشاره به اقسام چهارگانة عقل، نخست اين نكته را يادآور مي
ادلـة  . انـد مرد در اصل دارا بودن هر چهار قسم عقل مـذكور از ديـدگاه اسـلام يكسـان    

بـه عـلاوه، در   . كنـد پيشين در اثبات اشتراك زن و مرد در انسانيت اين مدعا را ثابت مي
:روايات نيز به وجود عقل در انسان اعم از زن و مرد تصريح شده است، مانند
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).209/ 15: حر عاملي، وسائل الشيعة(» ]العقل و الشهوه[ابن آدم كليهما إنّ اللهّ ركبّ في«8
).7/ 75مجلسي، همان (» الإنسان عقل و صورة«8
).همان(» التجّربة و كلاهما يؤدي إلى المنفعةبالطبّع و عقل بعقل :العقل عقلان«8

اشاره به ديدگاهها
، بلكه در زيـادت و نقصـان آن   پس بحث نه در اصل دارا بودن اقسام چهارگانة عقل

انگاري عقل به معناي چهارم مباني پيشين و انديشوران اسلامي همگي در همسان. است
نظر دارند، لكن دربارة نقصـان يـا زيـادت سـه شـماره ديگـر       در زن و مرد اتفاق) معاد(

:شوداكنون به اين ديدگاهها اشاره مي. نظر وجود دارداختلاف

ينقصان عقل نظر. 1
لامه طباطبايي بر زيادت عقل مرد از نوع تعقل ـ كه بر عقـل نظـري نـاظر اسـت ـ       ع

گيـرد و بـه   كند كه اين از غلبة عواطف و احساسات در زن نشأت ميتأكيد و اضافه مي
).279، 224و 221/ 4: طباطبايي، همان(شود منزلة نقصان زن تلقي نمي

جعفـري، ترجمـه و   (تقي جعفـري  از عبارتهاي برخي از معاصران مانند استاد محمد
جـوادي آملـي، زن در آينـه    (جـوادي آملـي   ). 298و 292/ 11: 1374البلاغه شرح نهج

. شوداين رأي استفاده مي). 257: جلال و جمال

ينقص عقل عمل. 2
تشخيص خير و شـر در امـور   (بعضي ديگر، بر عكس، بر نقصان زن در عقل عملي 

).128و 124: 1371البلاغه از ديدگاه نهج: اني، زنعلايي رحم(كنند تأكيد مي) فرعي

ينقص عقل اجتماع. 3
كنـد و تنهـا   ديدگاه ديگر به وحدت و اشتراك زن در عقل نظري و عملي تأكيد مـي 

).29: علايي رحماني، همان(داند عقل اجتماعي را مستثنأ مي
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يو اكتسابينقص عقل تجرب: عقل
و تكوين را منكر شده و معتقـد اسـت كـه    ديدگاه چهارم نقص عقل زن در طبيعت

نقصان عقل زن در عقل تجربي و اكتسابي است كه آن نيز معلول دور نگه داشتن يا دور 
اين نقيصه با ورود زنان ).111: همان(ماندن زن از عرصة فعاليتهاي تجربي و دنيوي است 

. باشدهاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي قابل رفع ميبه عرصه
توان زيرمجموعة عقـل ابـزاري تلقـي    را مي) اجتماعي و تجربي(سم اخير عقل دو ق

نمود كه در حقيقت اين تعريف از عقل و قول به نقـص زن در ايـن قسـم از عقـل بـه      
. گردد كه اشاره خواهد شدبرمي) نفي نقص ذاتي زن(ديدگاه بعدي 

اينجـا بـه ايـن    مـا در  . طلبدتحليل و بررسي ديدگاههاي فوق خود مجال ديگري مي
انـد  كنيم كه مطابق صريح آيات متعدد قرآن كريم، زن و مرد از يك جنسنكته بسنده مي

و در معارف لازم در شناخت خداوند و عبادت او از جهت ذاتي و تكـويني تفـاوتي بـا    
اما تصور و تصـديق مجهـولات   . يكديگر ندارند و اين اصل و نكتة مقدم انسانيت است

آنها در انسانيت و نزديكي انسـان بـه خداونـد    ا تدبير امور اجتماع نظري علوم مختلف ي
لذا نقصان و زيادت در آن، چه تكويني و چه غيرتكويني، بـه انسـانيت و   . نقشي ندارند

كند، اعم از آنكه اين نقـص و زيـادت در عقـل    نيل به مقامات عالية زن آسيبي وارد نمي
$. نظري يا عملي يا ابزاري باشد

)2ـييگراهمسان(يو اجتماعيو اختلاف عرضيوحدت نوع: هارمدگاه چيد
اين ديدگاه ضمن پذيرفتن اختلاف زن و مرد آن را نه بر اخـتلاف ذاتـي و سـاختاري    

كند و بر اين باور است كه از جهت ذاتي زن بلكه بر اختلاف اجتماعي و محيط مستند مي

انگاري چگونه داراي آثار و افعال مختلف مخصوصاً نقصان در تعقـل  البته اينكه نفس زن و مرد بنابر تفسير يكسان. 1
شود، و آيا چنين اختلافي با قول به وحدت و بساطت نفس زن و مرد سازگار اسـت، دو رأي وجـود   مختلف مي

طرفداران اختلاف ذاتي مسئلة تشكيك وجود را پيش كشيدند و مخالفان نيز با تمسك به وحدت و بساطت . دارد
.گنجدتوضيح فلسفي اين ديدگاه در اين مجال نمي. نفس مجرد منكر اختلافي ذاتي شدند
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ند بلكه عوارض محيطـي و جامعـه و   و مرد در كمال و نقصان هيچ تفاوتي با يكديگر ندار
اين ديدگاه مختار نمايندگان فلسـفة  . داردشرايط فرهنگي است كه زن را در نقصان نگه مي

گـري، مـردان   (شناسـان اسـت   روشنگري در غرب و فيمنيستهاي راديكال و برخي از جامعه
؛ 517ـ 496: 1374ران معاصر شناسي در دوهاي جامعه؛ ريترز، نظريه20: مريخي و زنان ونوسي؛ پيره، همان

).20: 1377شناسي افسردگي زنان ؛ كرولي، روان74: فرنچ، جنگ عليه زنان؛ نجفي، همان
كـه تفـاوت و   . )121: علايـي رحمـاني، همـان   (برخي از محققان مسلمان بر اين باورنـد  

نقصان زن در بعض كمالات مانند عقل نه از ذات و گـوهر جـنس زن، بلكـه بـه دليـل      
قرائـت ديگـر از   . هاي اجتماعي، فرهنگـي و اجتمـاعي اسـت   كم زنان در عرصهحضور 

ديدگاه فوق، ضمن تأكيد بر وحدت نوعي و ذاتي زن و مرد بر اين باور است اخـتلاف  
گيرد، به اين صـورت كـه زن و   آن دو از غلبة عواطف و احساسات جنس زن نشأت مي

هـيچ نقـص ذاتـي متوجـه جـنس زن      مرد از حيث قوه و استعداد در انسانيت برابرند و 
نيست، لكن به دليل غلبة عواطف و احساسـات زنانـه قـوه و اسـتعداد عقلانـي زن بـه       

. )23/ 5: 1385مصباح يزدي، پرسشـها و پاسـخها   (شود صورت كامل و تام بارور و شكوفا نمي
به ديگر سخن، مقتضي به كارگيري قوة تعقل در زن و مرد بـه يكسـان موجـود اسـت،     

شـود كـه   جنس زن، اين مقتضي با مانعي به نام عواطف و احساسات مواجه ميلكن در
برخي علاوه بر عواطف و احساسـات مـانع   . شوداغلب مانع رشد كامل عقلانيت زن مي

. اندسومي به نام ضعف حافظه را نيز اضافه كرده
ك طرفداران اين ديدگاه به مباني و ادلة اشتراك زن و مـرد در اصـل انسـانيت تمس ـ   

اما نصـوص دينـي دال بـر تفـاوت     . كنند كه توضيح آن در ذيل ديدگاه سوم گذشتمي
. ذاتي زن و مرد در ذيل ديدگاه اول مورد تحليل قرار گرفت

انگاري تفاوت زن و مرد در خصوصيات مختلف، ضمن حفظ اطلاق ادلـة  با عرضي
تفسـير و توجيـه   سـوي و همچنـين ارائـة    مثبت انسانيت مرد و زن، به يك اندازه از يك

منطقي از آيات و روايات دالّ بر فضيلت مرد بر زن، دو طيف مختلـف نصـوص دينـي    
.شودهاي ديني ارائه ميدربارة زن جمع و تفسير عقلاني و عقلايي از آموزه
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يريگجهينت
تحليل و بررسي بيشتر ديدگاههاي مطرح در اين مقاله با جزئيات بيشتر در وسع اين 

كنيم كه مطابق صريح آيات متعـدد  ر ختام بحث به اين نكته بسنده ميمجال نيست، ما د
قرآن كريم زن و مرد از يـك جـنس و در كسـب معـارف لازم در شـناخت خداونـد و       
عبادت او از جهت ذاتي و تكويني با يكديگر تفاوت ندارند و اين اصـل و نكتـه مقـوم    

ف يا تدبير امور اجتمـاع  اما تصور و تصديق مجهولات نظري علوم مختل. انسانيت است
آنها در انسانيت انسان و نزديكي وي به خداوند نقش و تأثيري ندارنـد و لـذا نقصـان و    
زيادت در آن، چه تكويني و چه غيرتكويني، به انسانيت انسان و نيل بـه مقامـات عاليـه    

كند، اعم از آنكه اين نقص و زيادت در عقل نظري يا عملي يـا ابـزاري  آسيبي وارد نمي
. باشد

قدر متيقن و مستفاد از نصوص ديني و همچنين علوم تجربي، تفاوت زن و مـرد در  
اما ممكن اسـت در  . دو قوة تعقل، احساسات و عواطف به صورت يك اصل كلي است

مقام عمل مرد يا اكثر مردان نتوانند از استعداد خود استفاده كنند يا برخـي زنـان نمونـه    
لاش و جديت خود همسان مردان و يـا بـالاتر بـه مقامـات     بتوانند در علوم مختلف با ت

.اندنمونة بارز آن زنان الگو در قرآن كريم و اسلام مطرح شده. عاليه نايل آيند
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